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 قاصدک بازی ٧
 

  دعای پيش از رفتن
  
  بخشم هایم را می لب

  
  ی شما به ابر های آسمانِ خانه

  
  تا هر عصر پایيز

  
  همراهِ  باران

  
  های شما بوسه ببارد بر شانه

  
  هایت عریان باشند ای کاش شانه

  
  ای کاش آنقدر زیر باران بمانی که بدانم

  
  هایم بر تمام اندام تو خواهند لغزید بوسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قاصدک بازی ٨
 

  تنگدل
  

  ام شکاف کم آورده
  

  بس که
  

  هایم را دلتنگی
  

  نه گوشه و کنار خا
  

  ها پنهان کردم بين شکاف
  

  دیگر شکافی نمانده
  

  ها ام به گوشه پناه برده
  

  شود های خانه هم دارد پر می  ی اتا ی همه گوشه
  

  آورم دارم گوشه کم می
  

  بيا به دیدنم
  

  شکاف دهانت را ببخش به من
  

  ی آغوشت و گوشه
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Evidence  
  

  ام خودم حالی کردهبه 
  

  این روز ها که نيستی
  

  نباید انتظارت را بکشم
  

  ام به خودم حالی کرده
  

  ها اگر این دوری
  

  برای تو قابل تحمل است
  

  تواند باشد برای من هم می
  

  ام به خودم حالی کرده
  

  گویی هایی که می دوستت دارم
  

  مانی در حالی که دوری و دور می
  

  چيزی است، بيشتر از
  

  کشم گویم و انتظارت را می هایی که می ت دارمدوست
  

  ام  ه به خودم حالی کرد
  

  باید چيز هایی را نگه دارم
  

  برای روز مبادا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قاصدک بازی ١٠
 

  نصيب
  

  خواهد دلم خيالِ راحت می
  

  چيزی شبيه به گرمای لای پای تو
  

  آغوشی مثل گره خوردگیِ  هم
  

  !حتی ساده تر
  
  اهنگ
  

  نوازش
  

  بوسه
  

  خواهد دلم تو را می
  

  بيا و دوباره خيالم را راحت کن
  

  هایت با نگاه و نوازش و بوسه
  

  بيا، رویينه کن
  

  لای پاهایت را
  

  در بزاق من
  

  ...ی من باشی شود، اسفندیار قصه می
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  حکم
  

  روزیه 
  

  بندم دست شعرامو می
  

  شونبرم می
  

  شناسم ترین کوهی که می بالای بلند
  

  پایينکنم  ن میپرتشو
  

  اوسط یه جایی اونشاید 
  

  نبين زمين و آسمو
  

  پر در بيارن
  

  برن از اینجا
  

  یا شاید
  

  گير کنن یه جا
  

  بياد چيزی سيمرغی
  

  بزرگشون کنه
  
  یه روزی 
  

  بندم میدست شعرامو 
  

  شون زنم آتيش می
  

  با دلِ  تنگ
  

  رمب می وخاکسترش
  

  ریزم می
  

  به شورترین دریاها
  

  بشه براشون اتا شکم ماهي
  

  ی هميشه خونه
  

  شنيدی  اگه یه روز
  

  ها شيرین شدهدریا آب همه
  

  تعجب نکن
  

  این خاصيتِ اسم تو بوده
  

  سراغ من بگو بيان
  

  دوباره شورش کنم تا با دلتنگيام
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  لالایی
  

  کنی نگاه می
  

  خندی می
  

  تا ارم رو ی گونهگذ دستم را می
  

  رود شستم می
  

  ها ی چشم های گوشه تا بين چين
  

  کنند که برایم ناز می
  

  زیر کمان ابرو ها
  

  وار پروانه
  

  آن چهارتای دیگر را 
  

  مو هایت تو سبددهم  هل می
  

  برد گویی خوابت می که می
  

  ...شان کنم وقتی نوازش می
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  کوچ
  

  ام پرنده
  

  هی
  

  سازم آشيانه می
  

  هی
  

  کنند  خراب می
  

  دانایان این شهر
  

  همسفر مرا ببر
  

  ها به شهر دیوانه
  

  حتی اگر درخت نداشته باشد
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  دست هایش
  

  هایش هنوز تدس
  

  بدنم را مست
  

  کشند به آتش می
  

  درسن حتی حالا که نمی
  

  به تنم
  

  :نویسد وقتی که می
  

  هایم را دست
  

  کنم دور کمرت حلقه می
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  بازی قاصدک
  

  کنم هایت را فوت می کُرک
  

  شوم بالا خودم پرت می
  

  هایت افتم بين دست آرام، می
  

  آوری با احتياط  پایين می
  

  !وندهایم خراب ش که نکند کُرک
  

  هایت ام روی گودی بين سينه نشانی می
  

  شود زبرتر می
  
  آید سمت تو قراری که می بی

  
  کنی هایم را فوت می کُرک

  
  شوی بالا خودت پرت می

  
  !آیی دیگر پایين نمی
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  زیر باران تنها
  

  شب
  

  ماه  هست
  

  و یک لکه ابر در آسمان
  

  همسایه تاکِ 
  

  خيس
  

  آویزان از بندِ  رخت
  

  روی برگِ  هميشه بهار
  

  شاپرکی هست
  

  اسيرِ  یک قطره آب
  

  جایی
  

  بارد دارد کسی می
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 سرزمينِ  عطرها
  

  تنِ  تو
  

  بوی تلخِ  علفی را دارد
  

  که تنها
  

  روید های من میآن سوی سواحل رویا
  

  تو  تنِ 
  

  بوی تند هم آغوشی
  

  ها را دارد زیر آفتابِ  داغ ترین هوس
  

  بوی تنِ  تو، شاید
  

  ای است عطر ِ  شادِ  منظره
  

  های بهشت انتهای سرسبز ترینِ  باغ
  

  جایی که در آن
  

  گی آزاد است پسرانه
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  طاقت
  

  تر از هميشه دلم تنگ
  

  ام ی سينه هاین گوش
  

  ام وسط اتاق ساکت افتاده
  

  پایم دیوار ها را می
  

  دهند چشمانم خراش می
  

  پاشد از چشمانم به دیوار خونابه می
  

  ها چکد از لابه لای ترک تنهایی می
  

  های دوری روی سردیِ ثانيه
  

  دهند دیوار ها فشار می
  

  آورم دوام می
  

  برد تا وقتی این دل بار می
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  نگهدار خدا
  

  گردی ام که برمی به خودم قول داده
  

  نه اینکه فکر کنی
  

  گمان آمدنت را دارم
  

  ات را یا حتی اميد دوباره دیدن
  
  نه
  

  گی است دانم که این جدایی هميشه می
  

  دهم اما باز به خودم قول می
  

  گردی که برمی
  

  فهمی دانم که نمی می
  

  فهمد س نمیکه هيچ ک
  

  داند شان همان شاعری که خيلی چيز ها می یکی
  

  با این حال
  

  گردی بگذار بنویسم که  برمی
  

  آخر خودت بگو
  

  این که هنوز
  

  شود آسمان ها غرق ستاره می شب
  

  های محزونِ  آن روز های تو مثل چشم
  

  این که
  

  ی این روزها خورده بوی خاک باران
  

  عطر تن تو را دارد هنوز
  

  شود که بی تو روز میاین 
  

  شود شب می
  

  ها کند این شدن و ادامه پيدا می
  
  ها این

  
  گردی جز این که تو برمی

  
  تواند داشته باشد؟ چه معنای دیگری می

  
  ...خودت بگو
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  ماز فرسودگیِ  چشم

 الان

  مدتی است

  ی اتاقِ  من پرده

  از وحشتِ  بادهایِ  پایيزیِ  وسطِ  تابستان

  لرزد بد جوری می

  ن مدتی استالا

  شاپرکی این جا گير افتاده

  ی نيمه باز را و بلد نيست راهِ  پنجره

  کنم و من فقط نگاه می

  کنم سکوت می

  ها است مدت

  اتاق من تب دارد

  اش است اتاق من گرم

  هوایش شرجی است

  کنند خودی عرق می دیوار هایش بی

  خواهد خودش را پرت کند دلش می

  هایم ی کودکی توی حوض خانه

  نالا

  مدتی است

  همه چيز حالت تهوع دارد

  رود هر چيزی که به دهان می

  خواهد دلش می

  بيرون بریزد

  ی من را ندارند کار ها حوصله

  الان

  مدتی است

  کنم که فکر می

  ی اتاقم ها دایم پشت پنجره ستاره

  کنند دليل سقوط می بی



 قاصدک بازی ٢١
 

  ماه بيمار است

  ی در ها از کنار همه

  ردگذ ِ سر به هوا می  یک موتوری

  شکنند هایم می نوک قلم

  گيرد ام درد می چشم

  مانند هایم نخوانده می کتاب

  دهد تلفن فقط خبر بد می

  شوند ها بيشتر می فاصله

  و بيشتر

  ها است الان مدت

  همه چيز سخت شده است

  و هر چيزی جز ملال نيست

  کند که چکه می

  از سقفِ  روز های بلندِ  تابستان

  ها است الان مدت

  ی لبریزِ  صبرها که کاسه

  شکنند یکی یکی می

  و اوضاع به همين بدی است

  نویسم که می

  الان 

  مدتی است

  شب و روز

  خواهم که فراموش کنم می

  را ها و روز ها آن شب

  که خوب بود

  خوب بود

  یادم هست

  محبوبِ  من

  کردیم وقتی که خلوت می

  ایستادیم میمنتظر  یا پشت چراغ قرمز ها



 قاصدک بازی ٢٢
 

  تکيه کلامی داشت

  :گفت می که

  " همه چيز درست خواهد شد" 

  " عشقِ  من "

  کردم و من باور می

  ...عشق بود

  اما حالا

  هيچ چيز درست نشده است بينم می

  خراب است  همه چيز

  که نيست اصلا

  الان

  مدتی است

  بينم خوب می

  اند غم ها ابدی

 و هيچ غمی غمِ  آخر نيست

. 

 بگذار که فراموش کنم/ روز شب و/ شب و روز/ شب و روز   :از فروغ بود  خط ٢* 
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 درخت

   

  دزدیدیم از آسمان چيز می ما دزد بودیم

   

  های جوانِ  شمعدانیِ  باغچه کوتاه بود، ی دستِ بوته هامان به اندازه با این که دستِ دست

   

  دزدیدیم از آسمان چيز می

   

  و چيزی،

   

  نه از جنسِ برف و باران،

   

  شد؛ ی زمين میها که نصيبِ دست

  

  ساليانِ  سال

   

  ما،

   

  چيزی،

   

  از تمامِ  هستی،

   

  های بلندِ زمين، از دست

   

  قاپيدیم

  

  ما دزد بودیم

   

  ما،

   

  بار، دو درختِ نرِ بی

   

  از آسمان گرفتيم همانی که دستِ زمين کوتاه بود از آن،

   

  های پرباری که دارد ی بلندی با همه

   

  ما دزد بودیم

   

  زمين دزدِ چيزهای

  

  ...مان را بریدندها دستِ دست

  
.  
  

  با تشکر از حميد پرنيان



 قاصدک بازی ٢٤
 

  از دستِ  تو
  

. نداشـته باشـد   آید که بودن نبودنم می. آید که برگشتن نداشته باشد رفتنم می. آید که بيداری نداشته باشد خوابم می. ام خسته
ام  هجمع ـ. آیـد کـه آبـادی نداشـته باشـد      خـرابم مـی  . دآید که حرف نداشته باش ـ سکوتم می. نداشته باشد آید که طلوع غروبم می

مـن  . ای بـود، نداشـته باشـد    آید که شنبه، یکشـنبه، دوشـنبه، سـه شـنبه، چهارشـنبه، پنجشـنبه و حتـی اگـر شـش شـنبه           می
  ...این روز ها روز من نيست. ام خسته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قاصدک بازی ٢٥
 

  تب بُر
  

چمـدان رفتنـت    خـوابِ  بـی   .افتـد  بينم آه از دستِ  تو مـي  چمدان خالی می اش خوابِ  همه. ای دارم ها کابوس ِ  هميشه این شب
خـوابِ  لـه شـدن زيـر     ... تـو  خوابِ  مردن توی ماشـين ِ . بينم مردنم را مي اش دارم خوابِ  همه. ام اين چند شب، چند بار مرده ... را

خوابِ  دست و پا زدن توی يك آپه سيم خـاردار آـه همـه جـای     ... آه از آسمان آوار می شود روي سرم هزار تا بطری ايستك هلو
بـدنم درد  . سـوزد  هـايم مـي   چشـم . تـب دارم . و روز خـوبی نـدارم   ها اصـلا حـال   اين شب .آيد دهد و هيچ خونی نمی بدنم را جر می

شـان از بـرف امسـالی    ها پيغـام رسـيد آـه ريشـه    ... ديـوار اسـت   در و پيغام فرستادم آه درمانم پاشويه آب انارآن بـاغِ بـی  . آند مي
  .مرده است ديگر باغ انار... خشكيده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قاصدک بازی ٢٦
 

  ی روزِ  هفتم زاده
  

  
  

. بـودم  عـم گـس تنهـا شـدن را نچشـيده     برای روز هـایی کـه تنهـا بـودم، امـا هنـوز ط      . ام تنگ شده است دلم برای روز های تنهایی
  ...آغوش او گم شد دراش  هایی که شيرینی روز

  ی آبـی کـه در یـک امتـداد     ی باریک و بی انتهاست کـه ارام و متـين روی چنـد تـا تپـه      خواهد؛ یک جاده ه این روز ها دلم میچيزی ک
خزیـده باشـد و آن دور    –باشـند  سمت افـق کشـيده    راهی از ميان آن به مثل دریای مواجی که ایستاده باشد و –شوند  تکرار می
زارهـای   هـا را گنـدم   خواهـد، بـين تپـه    دلـم مـی  . ی پير با بـرگ هـای قرمـز آتشـين     بهها روی آخرین تپه برسد به یک درخت فر دست
. ورشـيد داغ نتابـد  خ. بـنفش  آسمان نيلی باشـد و . زارها ، افتاب گردان کاشته باشند ابتدا و انتهای گندم. کرده باشد ای  پر رسيده
  . کند ها دارد جایی شرّه می خواهد تمام مسير جاده بشود صدای آبی را شنيد که آن دور دست دلم می
ام سِـت کـنم؛    شـرت نـازک تابسـتانی    هـایم و تـی   رنـگ چسـب مـویم را بـا رنـگ چشـم       ،خواهد صبح کـه نمـازم را خوانـدم    دلم می

انگار که  بروم،...  ام، اول پای راست و بعد چپ را با احتياط بگذارم روی خاک نرم جادهام را بردارم و صبحانه نخورده پایم  پشتی کوله
هایی از روحش که در من جا گذاشته اسـت را بکـنم از    رسم ان تکه زاری که می به هر گندم. ببينم و گوش کنم. آخر نداشته باشد

  .خيال شوم او جا مانده است را بی ام که پيش هایی از روح شان کنم و آن تکه ها گم بين گندم خودم و
دم غـروب  . هـا دسـت تکـان بـدهم     یـادم باشـد بـرای مترسـک     تا غروب بـروم و . زار بعدیی بعدی، به گندم آرام بروم تا برسم به تپه

 کنند را بگيـرم  اش به اسمان سقوط می هایی که پای تنه قاصدک ،سر خوش. م بارانی زده استام که تازه رویش ن برسم به درخت
  ام را بخـورم و  بعـد دو تـا دیازپـام بهشـتی    . ام را تماشـا کـنم   روشن است راهـی کـه آمـده   زیرش بنشينم و تا آسمان . نوازش کنم و

مثـل   بيـدار کـه شـدم   . آیـد، بـدهم   ای که بـه خـوابم مـی    روز هفتم، تن به تنِ  اولين فرشته. ام بخوابم هفت روز تمام با روح تکه تکه
  .و دیگر چيزی یادم نباشد ،نهاهميشه توی اتاقم باشم، ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قاصدک بازی ٢٧
 

  ی آخر نامه
  

  ... ی درد را این نامه. نویسم این نامه را می
  

هـایی   حرف... نویسم برای یک دل حرفِ  نگفته این را می. ها نه برای گفتن دوستت دارم یا بيان دلتنگی. نه برای سلام و خداحافظ
بـه دزدِ   . گيـرم کـرده اسـت    کوت سردِ  بی پدرومادر را گریبانهایی که این س حرف... شان را دیگر بلد نيستم گفتن ،که آنقدر نگفتم

آخـر چـه   . هـایم  شوند در چشـم  آیند روی زبانم جاری شوند، اشک می های لعنتیِ  درد که تا می این حرف ،ها این حرف. هایم خنده
يـف ایـن واژه هـا بپوشـانم؟ چطـور      ام کردی، مـن بـه تـن نح    نگیِ  معصومِ  خوشبختیشود این لباسِ  درد را که تو تنِ  بره طور می

نوک انگشـتان  ... هایم درد دارد بوسه... درد دارد"  من "این  ،؟ چطور بگویم، بنویسم!اش را نوشت شود آستين خيسِ  هميشه می
هـای  تمـام پسـرها و دختر  ... ی وجود من درد دارندهام پسرها و دخترتما...  آغوشم درد دارد... نگاهم درد دارد... ِ نوازشم درد دارد
شـود امتـدادِ  سـکوت     هـا مـی   ی ایـن  زنند و همـه  فریاد می... کشند ام؛ ناخن می کوبند به دیوار های اتاق تنهایی وجودم مشت می

امـا  ... درمـانی نيسـت  ... دانـم  مـی ... دانم می ...های کبودِ  روح من این درد را از دیوار های زخمی اتاق من بشناس، از ناخن... من
  ...ااین روز ه... دهد نجاتم می... این نوشتن... دانم هست می... تسکين

   
  .ی درد را آن نامه. نویسم روزی، آن نامه را می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قاصدک بازی ٢٨
 

  
  ...ساعات

  
کـنم،   خـودم را مرتـب مـی   . پوشـم  لبـاس مـی  . خورم صبحانه نمی. شوم بيدار می ها سخت صيح. شود ح میها سخت صب این شب

سـفيد، بطـری آب، هنـدزفری و    هایم را با یک مشـت جـزوه، کاغـذ     کتاب. همين قدر که قابل تحمل باشم در نظر دوستان و خانواده
قـبلش بـه   . زنـم بيـرون   از خانـه مـی  . شود تر می ناین کوله روز به روز دارد سنگي. ام دهم توی کوله هایم را جا می ها و بهانه دلتنگی

. مـانم  شب هم تـا دیـر وقـت بيـرون نمـی     . ام موبایلم را برداشته. گردم ناهار برنمی: دهم پرسد،  یکی یکی جواب می مامان که می
ایـن  . دانشـکده شوم که بـروم   تاکسی سوار می. روم کمی پياده می. بندم در را می. کند کنم و خدا را همراهم می خداحافظی می

ایـن ماشـين هـی بـرود و مـن هـی       . انگار که نخواهم هيچ وقت برسم بـه مقصـد  . مسير خانه تا دانشگاه حس و حال عجيبی دارد
بيرون را نگاه کنم و گاهی سر تکان بدهم برایش . های راننده شود؛ یا به صحبت ای که دارد پخش می بنشينم و گوش کنم به ترانه

  .که بله، حق با شماست
. هایی که چه خوب است که هستند ها و دوست کنم با کلاس تا ظهر سرم را گرم می. دانشکده که هستم کمی حال بهتری دارم

شـود جـایی،    تر است می ظهر ها که محوطه خلوت. اشتنی استی دانشکده خيلی دوست د بهار محوطه. روم تریا برای ناهار می
تـا  . شود نشسـت و فکـر کـرد    می. ا زنگی زد به دوست یا آشناییاس ام اس ی. نوشتها را  درختی، آرام گرفت و این ی کنج سایه

  .ی یا هم صحبتی پيدا شودوقتی که باز بروم سر کلاس
باشـد یـا  اگرخـودم نيـازم باشـد       سـر راه  اگـر مامـان چيـزی خواسـته     .  کنم که برگردم خانه نزدیک غروب، خودم را جمع و جور می

دور کـردن راه خانـه هـم کـه کـاری      . اگر خيابان خلوت باشد خيلـی خـوب اسـت   . خواهد قدم بزنم یگاهی دلم بدجوری م. خرم می
سـری بـه   .  خـوانم  وبـلاگ مـی  . نـت رفـتن را دوسـت دارم    کـافی . نـتِ گلشـن   روم کـافی  دست آخر، قبل رفتن به خانه مـی ...  ندارد

هـا   هـا و بهانـه   بينم بعضی از ایـن دلتنگـی   گاهی می. ها آن های ها و بهانه سپارم به دلتنگی زنم و دلم را می ام می دوستان مجازی
هـای شـبانه بـا     بـا اینکـه ایـن معاشـرت    . های سابق من است و بعضـی چقـدر شـبيه حـالای مـن      ها و بهانه چقدر شبيه به دلتنگی

دقـایق احسـاس   چيزی در من هست کـه در ایـن    .دانم کند؛ اما نمی م و دورند چيزی را در من عوض نمیشناس دوستانی که نمی
خـورم اگـر    شام می. روم کار زیادی ندارم خانه که می. ها کافی باشد دادن این بودنکنم همين برای ادامه  فکر می. کند رضایت می

کـنم دارد   حس مـی . ا، این اتاق را دوست دارماینج. آیم به اتاقم می. کنيم نشينم و صحبت می با مامان کمی می. اشتهایش باشد
تـا وقتـی کـه    ... اش وسـط . اش لـب پنجـره  . هایش گوشه. اش را دوست دارم تنهایی. اش با تمام آشفتگی. شود یقسمتی از من م

و . اش باشـد  کار های دانشکده هم که هست اگـر حوصـله  . خوانم نویسم یا می دهم، چيزی می بخواهم بخوابم، موزیک گوش می
  .شود ها سخت صبح می وقتی خواب نيست و این شب! بت استمصيوقت خوابيدن، تازه اول . ها البته باز هم نت و نوشتن این

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قاصدک بازی ٢٩
 

  دلِ  بر آب
  

  
  

آب شـدی، باریـدی روی برهـوتِ     آن جمعـه کـه   . بـرد  -که کنارم جاری بود  - ات دلم را دادم به جوی بار تن ؟ آن جمعه،!یادت هست
؟ آن ظهرِ  جمعه که تنِ  !وزیادت مانده هن... ر کمرم مثل ناودانی که به پای سپيداری شره کندی من؛ جاری شدی روی شيا تشنه
هایـت روی تمـام    ؟ آن جمعه که لب!دانی دلم آن روز کجا رفت می... ات روی انجماد تنم جوشيد و من آن را تا عصر شنا کردم مذاب

؟  آن جمعـه کـه   !یـادت آمـد  ... خواسـتی  ی تمام برهنگیِ  تنـی کـه مـی   هایت خزیدند رو ها جاری شدند و دست تنم، از تمام بلندی
همـان جمعـه کـه مـن     . ماناه سایشِ  نرمِ  لب های بدنم طلوع کردند و یکباره غروب کردند، پشتِ هایت آرام آرام از تمام افق چشم

  ...ات شدم، آخر غرقِ  بدن
؟ !هـا ... م رفـت آخـر  بنـدِ  دل ـ . تر بودی از بندِ  نـازکِ  دلِ  مـن   بودی، قویتنِ  تو؛ اما تو بهتر  دل ببازم به طغيان خواست من تنم نمی

  !؟ خيلی دور نرفته باشد؛ خدای نکرده!دلم حالا کجاست... ؟ خوب!یادت آمد
کوچـکِ    اید آن دلِ شماها ندیده. ..تا حالا رسيده است به دریاها ،حتماروید برای کشتن خودتان؛ دلِ  من  هایی که می آهای نهنگ
  ؟!بر آب رفته را

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قاصدک بازی ٣٠
 

  نااميدی
  

از جـز   تمام آسـانی آـه دوسـتم دارنـد    . خورم من به درد نمي. دور بمانم شان دارم هايی آه دوست من بايد از تمام آن. بايد بگريزم
هـای مـن را از جـايی     روزی تفالـه . ميـرم  ه مـی آمتر از هر روزی آ. شوم من هر روز آمتر می. نخواهند داشتبيهودگی من نصيبی 

شـان   هـا آـه مـزه    همـين لـب  . فشاريدشـان  هـا آـه مـی    همـين دسـت  . شـان شويد ها آه خيره مـی  همين چشم. هيد آردجمع خوا
های خاآستری  روزی تابوت. چيزی نمانده است . زنم من هميشه لبخند مي. شانجدی نگيريد... هايم لبخند. هايم آنيد و خنده می
بـه  . به من سـوی گريـزی نشـان دهيـد    . من بايد بگريزم. های رسوايی و ناآامی به دوش خواهيد آشيد ام را تا تهِ  دره تكه تكه تنِ 

  .به من اميد را نشان دهيد . من فصلی جز پاييز نشان دهيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قاصدک بازی ٣١
 

  اين خانه سردش است
  

 زند و خاآستر شود و تاول مي ها سرخ مي ابیِ  من فكر آن آه روی شعلهبه پوستِ  مهت. آتش بزن بيا اين خانه را با من يك شب
هایم را هم پيدا  فهمد و حتی استخوان نمي زنم و آسی بود و فرياد نمي  شود و من از اول تا آخرش به يك نقطه خيره خواهم مي
 .استاين خانه خيلی سردش ... آنند نمی



 قاصدک بازی ٣٢
 

  

  :است  نتشرآردهم نشر افـرا
  
  

  ساسان قهرمان                    شعر                                                                   سبز 
  ساسان قهرمان             گسل                                              رمان                           

  زاده رضا علامه                  ر آتش                                 مقاله                      از دور ب
  زاده رضا علامه           قصه                                                           راز بزرگ من  

  شهريار عامری                                    رمان    ها                                          گمزاد
  

  بهروز: به کوشش                        های شاعران گزيده سروده                جانب آبیسرودهای 
  ايرج رحمانی–سيمايی                                    ايرانی در تورنتو                                         

  
  اسماعيل خويی            درون دوزخ بيدرکجا                         شعر                            
  حمد مختاریا            برگ گفت و شنيد                             مقاله                            

  ساسان قهرمان                               کافه رنسانس                                   رمان        
  مهری يلفانی               ها                                           قصه                          سايه

  ساقی قهرمان          از دروغ                                        شعر                              
  عاطفه گرگين          ها                                 شعر                              ت آبمعاشر
  ساسان قهرمان           چاپ دوم                              رمان                              –گسل 
  حسن زرهی                       ها                  قصه                 ماهی ها و شير ماهی کاش
  حسن زرهی          ها و آوازها                                شعر                              دهل

  صمصام کشفی         زير ستاره صبح                               شعر                              
  اسماعيل خويی           شعر                                         های من            غزلقصيده من

  هايده مغيثی            فمينيسم پوپوليستی و فمينيسم اسلامی     مقاله                           
  م کشفیصمصا            شعر                            از سر ديوار                                   
  ساسان قهرمان            شعر                             رنگ                                            

  ساقی قهرمان           شعر                             ...          بخشد به که جنده يعنی جان می
  ساسان قهرمان                                   رمان    چاپ سوم                               - گسل

  پور شهرنوش پارسی          قصه                             زنان بدون مردان                            
  ساسان قهرمان            مقاله                            نگاه                                          نيم

  ايرج رحمانی                   رمان                     اتفاق                                           
  صمصام کشفی               شعر                         حالا دوباره صدا                            
  ايرج رحمانی                                   رمان     اسامه اسامه                                  

  ساسان قهرمان             رمان                               ...                       ها نگفتيم به بچه
  ساقی قهرمان             قصه                          اما وقتی تنهايی، گاو بودن درد داره     

  ساقی قهرمان         شعر                              !                       همين. ساقی قهرمان
  محمدعلی جمالزاده         مقاله                              انيان                          خلقيات ما اير

  عزيز معتضدی                 رمان                    شهرزاد                                       
  

  ساسان قهرمان: ويرايش                           درسنامه زبان و ، از آغاز تا زمان ما          زبان ما
  ادبيات فارسی                                                

  
  اکبر سردوزامی                قصه                       های نسخه نويسم            به ياد انگشت

  اسد مذنبی      طنز                              !                            خاطرات من و آقا
  مجيد نفيسی        مقاله                             من خود ايرانم                                

  نسرين الماسی                  قصه                         پرسی چرا؟                   چرا نمی
  مهدی فلاحتی                    پنجاه گفت و گو                     گفت و گو با نويسندگان  

  مهدی فلاحتی                        کويرِ  پر از ماه                                شعر            
  فريده زبرجد                   قصه                                                        نبض     
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  اسد مذنبی              های بيسواد       طنز                        های بلهوس، چوپان بره
  عبدالرضا مقدم           شعر                          های متن من                               نت

  آيدا احديانی           شهر باريک                                   قصه                         
 

 :شود منتشر می
  

  کوشيار پارسی             سيرکی که جهان ماست، سيلوانا          قصه                       
  ساسان قهرمان             رمان                                 بندباز آماتور                       

  ليلا طالعی         صبح بخير، شب بخير                      قصه                          
  ساسان قهرمان           شعر                          هفده روايت مرگ                          

 ساقی قهرمان            قصه                        دروغگو بود              مورچه پنجمی 
  فواد اويسی  –ساسان قهرمان : به کوشش                      گزيده شعر و قصه از جمعه                    ديدارهای 

  کلوپ «های ماهانه  نشست                                     
  »                      تورنتو -ادبی کافه رنسانس                                    
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